بخش اول جوادیه
27 اسفند 1393
میبدی : آقای دکتر نوری علا می خواهید امروز ما را کجا ببرید ؟
نوری علا : چون من قصدم از آغاز این برنامه چهره خانه صحبت از آدم هایی است که در زندگی خود من نقش
عمده ای داشتند ممکن است آدمهای مشهوری نبودند و کسی آنها را نشناسد ولی اینکه چگونه آدم ساخته می شود در کوره های ارتباط با دیگران این زندگی آدم رفته رفته می شود موزه و یک چهره خانه یک سری آدم ها هستند که آمدند به زندگی آدمی پایدار ماندند و بخشی از شخصیت انسان را تشکیل می دهند . به همین دلیل من امشب دلم 
می خواهد که اندکی برگردم به خیلی قدیم یعنی به کودکی های خودم و از یک معلم یاد بکنم که واقعا تاثیر عجیب و غریبی بر زندگی من داشته و داستان شیرین و محزون هست .
من در سال 1321 در سنگلج واقع در میدان حسن آباد به دنیا آمدم و خانه خودمان در بازارچه شاهپور بود و کلاس اول دبستان را به مدرسه هدایت رفتم اما در تابستان می رفتم وارد 8 سالگی بشوم پدر من تصمیم گرفت جای زندگی ما را عوض بکند و چه مذاکراتی با مادرم داشتند و چرا این تصمیم را گرفتند من نمی دانم ولی موقع ای دیدم که یک کامیون آمد و اثاث ما را که یک کوچه باریکی بود در زیر بازارچه شاهپور به نام کوچه پشت کلیسا ، کلیسایی آنجا بود و کوچه ای پشت آن بود فکر کنم هنوز هم آن کوچه آنجا باشد از آنجا بعد ما را سوار درشکه کردند و این خیابان شاهپور را گرفتیم و رفتیم پائین رسیدم به دیواره باشگاه ورزشی راه آهن  که خیابان آنجا تمام می شد و بعد پیچیدند دست راست وارد میدان راه آهن شدیم از میدان راه آهن رد شدیم و پلی بود از روی آن هم رد شدیم وارد یک محوطه عجیب و غریبی شدیم که یک سری کوچه های خاکی و اینها بود یک خیابان اصلی هم داشت که
 می گفتند خیابان 20 متری و این منطقه اسمش بود جوادیه ، علت جوادیه بودن هم این بود که آقایی بود به نام جواد آقا و ثرمتمند بود و این زمینهای جوادیه اکثرا مال ایشان بود و ایشان بود که کوچه بندی کرده بود و خیابان بندی کرده بود بیشتر هم مهاجرانی که از شهرستانها آمده بودند این محله داشت و محله ای بسیار فقیر نشینی بود من واقعا تا آن موقع که نرفته بودیم آنجا اصلا تصوری از فقر نداشتم و آنجا یک خانه ای داشتیم در کوچه یکتا در آنجا پدرم خریده بود و ما را اسکان داده بود از لحاظ داخل خانه وضع ما خیلی بهتر بود نسبت به خانه ای که در بازارچه شاهپور داشتیم اینجا حیاط بزرگی داشت اطاقهای متعددی داشت درختی و گیاهی و حوض و تلبمه ای که حوض را پر می کردیم ، من 8 سالم بود که رفتیم آنجا یکباره مثل اینکه به کره مریخ پرتاب شده باشم اصلا با محیط عجیب و غریبی روبرو شدم و وقتی که هم مهرماه شد و گذاشتنم به مدرسه ، مدرسه عجیب و غریبی بودیک ساختمان دو طبقه ای بود در همان خیابان 20 متری جوادیه زیر نازی آباد و مدرسه مختلط دخترانه پسرانه بود همه شاگردهای این مدرسه سن های بالا داشتند مثلا مبصر کلاس دوم ما جوانی بود به نام آقای راستی  که 18 سالش بود ولی کلاس دوم دبستان بود و دختر و پسرها هم با هم می لولیدند و بازی می کردند گاهی می دیدم در دستشویی ها دو نفر دارند همدیگر را می بوسند اصلا برای من عالم  خیلی عجیب بود و بعد هم فقر شدید یادم است که این کوچه 20 متری که خانه ما در آن واقع بود یعنی کوچه یکتا در سر این کوچه که می خورد به خیابان 20 متری آدمی بود که دیگ برزگی داشت و سیرابی شیردون می فروخت دیگ را روی چراغ می گذاشت و یک چارپایه داشت و می نشست و ملت می آمدند کاسه های رویی را می کشید و نان سنگکی هم بغل بود می آمدند می خوردند عصر که می شد در دیگ چیزی وجود نداشت جز آب سیرابی شیردان . دو خواهر پیرزن بودند که در انتهای دیگر کوچه یکتا ساکن بودند خیلی پیر بودند اینها دو کاسه داشتند و عصا زنان و نالان از ته کوچه خودشان را می رساندند به سر کوچه و این آقای سیرابی شیردان فروش کاسه های اینها را پر می کرد و خورده نان هایی را که باقی مانده بود تلید می کردند داخل آن همانجا می نشستند می خوردند و این می شد غذای 24 ساعت اینها در این حد فقر در آنجا بود . در سال 1329 بود یعنی آغاز ملی کردن صنعت نفت بود . منظورم این است که ما در آن محله خیلی احساس کردیم مردمانی متعنم و محتشمی هستیم یعنی به پدر من همه می گفتند حاج آقا برای اینکه کارمند وزارت دارایی بود و به من 
می گفتند پسر حاجی و طوری شده بود که سال سوم دبستان که بودیم به ما گفتند یک ساختمان جدیدی ساخته شده برای این مدرسه و اسمش هم بود دبستان پرورش جوادیه این مدرسه نوساز است و شما باید منتقل شوید و دختر و پسر را از هم جدا شدند اما این یادم است که صحنه بسیار سینمای در ذهن من مانده به خاطر اینکه همان روزها یک هواپیمایی روی تهران چرخید و آمد جوادیه ضلع غربی باند فرودگاه قلعه مرغی بود و این هواپیما با کله آمد بنشیند روی قلعه مرغی از باند خارج شد و با سر رفت داخل گلهای آنجا و مدتها شاید یکسال این هواپیما به آن شکل در کنار باند قرار داشت و بعدا گفتند این خلبانی بوده است می خواست برود کاخ پادشاه را بمباران بکند این شایعات بود و من نمی دانم واقعیتش چه بود و زدنش این هواپیما سقوط کرد و افتاد. غرضم این است یک روز جمعه ای بود که همه بچه های مدرسه را گفتند بیایید تمام میز و نیمکت ها و تخته سیاه را از ساختمان قدیمی حمل بکنید ببرید به ساختمان جدیدی که انتهای کوچه یکتا (کوچه ما) ساخته بودند آجری بود کلاسهای متهعدد و حیاط بزرگ داشت وسطش تور والبیال داشت و ما این میز نیمکت ها را هر کدام دو سه نفری به دوش گرفته بودیم و از کنار این هواپیمای سقوط کرده ما رد شدیم و در کلاسهای مختلف گذاشتیم مدیر و ناظم هم به کار ما نظارت می کردند . در سال پنجم دبستان که من 12 سالم شده بود اوج ماجراهای دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت بود ما یک معلمی پیدا کردیم به نام آقای میرزاده اسم کوچک ایشان شاید محمد بود ایشان دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بود آدم بسیار تر و تمیز  زیبا خوش قیافه با موهای صاف مشکی و بسیار دقیق یک جعبه گچ رنگی داشت و وقتی که می آمد سرکلاس می خواست برای ما می خواست طبیعی درس بدهد این بدن انسان را می کشید با رنگهای مختلف نمی دانم ششها اینجوری هستند و معده اینجوری است و چیز عجیبی بود این نظم و ارتباط این آدم برای من تکان دهنده و جالب بود و من عاشق این معلم شده بودم از صبح که بیدار می شدم می خواستم بروم پای درس این معلم . اما این معلم زیاد از من خوشش نمی آمد ، برای اینکه فکر می کرد من متعلق به طبقه دیگه ای هستم و بی خودی آمدم در این کلاس نشستم کلاسی بود بچه ها همه با لباس های پاره و وصله دار ، بنده اینقدر هم ناراحت بودم همانطوری که شما مادرم را می شناسید خیلی دقیق بود در پوشیدن لباس ما ، ما بهش التماس می کردیم ما لباس نو نمی خواهیم برای اینکه آبروی ما می رود در این مدرسه . من یادم است که عید شده بود کت شلوار نو برای من خریده بودند همان روز با میخ زدم از وسط پاره کرده بودم اصلا نمی خورد به وضعیتی که داشتیم .
میبدی : یعنی معلم شما نگاه طبقاتی داشت به بچه ها ؟
نوری علا : دقیقا این محسوس بود ، که یک بچه دیگری در کلاس ما بود با فامیلی ناهید آن هم درسش خیلی خوب بود من هم درسم خوب بود بنابراین بین من و او رقابت بود و من کاملا حس می کردم این آقای میرزاده دلش میخواهد او شاگرد اول کلاس بشود نه من ! ولی این جور و جفایی که در من می کرد اینقدر برای من مهم نبود بخاطر او سخنانی که می گفت راجع به دنیا و اوضاع سیاسی از همه چیز برای ما صحبت می کرد واقعا کلاس 5 دبستان ما یک دانشگاهی بود برای ما از کلاس هم که می آمدیم بیرون در حیاط مدرسه و در کوچه خودمان بحث سیاسی بود برای اینکه عده ای طرفدار دکتر مصدق بودند عده زیادی توده ای داشتیم آنجا و عده ای هم طرفدار شاه بودند البته عده شاه دوستان کمتر بود در آن منطقه و پدرم همیشه می گفت اگر ورق برگرده همین مشتی سلطانعلی که سر کوچه بقالی دارد دو قپه سرهنگی می زند به شانه اش و می شود سرهنگ ارتش سرخ همیشه به اینها با تردید نگاه می کرد. 
عید شد این ناهید لباس پاره می پوشید آقای میرزاده مرا صدا کرد در دفتر به من گفت تو می توانی بروی تا خیابان لاله زار ، من هم گفتم نمی دانم لاله زار کجاست ولی البته اجازه بگیرم از پدرم می روم . گفت آنجا خیاطی است من یک شلوار داشتم دادم کوچک کردم به اندازه ناهید دلم می خواهد تو بروی آنجا و این شلوار را تحویل بگیری و بیاری و از طرف من بدهی به ناهید . من به اتفاق یک همشاگردی دیگر که سیروس اسمش بود وسنش هم از من بزرگتر بود و پدر هم بهش اعتماد داشت ما دونفری راه افتادیم از جوادیه تا برویم سر پل راه آهن و از آنجا سوار اتوبوس بشویم رفتیم لاله زار و آن خیاطی و شلوار را گرفتیم می خواهیم بگویم که چنین وضعیتی آنجا برقرار بود در کوچه ما بحثهای سیاسی خیلی شدید بود یک جوان مثلا 20 ساله ای داشتیم به نام جعفر آشفته او عضو سازمان جوانان حزب توده بود و همه ما عصرها لبه جوب آب می نشستیم این می آمد به ما درس می داد امپریالیسم چیست و می خواهد جهان را بخورد ما باید مبارزه بکنیم یادم است یکبار چند قوطی رنگ آورد با قلمو داد دست ما گفت راه بیافتید برین توی کوچه ها و روی دیوارها بنویسید yanki go home که گفتیم یعنی چه ؟ گفت شما به معنی چیکار دارید بنویسید . ما هم رفتیم و چند جا نوشتیم و بعدها که من انگلیسی یاد گرفتم فهمیدم که معنی اش این است که
  " امریکایی برگرد به خونه ات " و قضیه بر می گشت به قضیه آمدن هریمن نماینده امریکا برای مذاکره با 
دکتر مصدق وقتی که این مذاکرات به ناکامی کشید که قضیه اصلا تغییر وضعیت داد . در کوچه ما هم دوچرخ سازی بود که می گفتند قدرت دوچرخه ساز که ما می رفتیم از او سی شاهی می دایدم و نیم ساعت دوچرخه کرایه
 می کردیم چرخ می زدیم یک قدم از کوچه آن طرف تر می رفتیم همه جا بیابان بود.
به هرحال روزی رسید که 28 مرداد 1332 شد و کودتا شد و از آن به بعد آقای میرزاده غیبش زد و دیگر او را  ندیدیم ولی یک همشاگردی داشتم که همیشه با هم سرکلاس می نشستیم و یک کوچه آن طرف تر زندگی می کرد به نام احمد کثیلا که در رادیو برنامه ادبی با نادر نادرپور کار می کرد حالا به قول سینمایی ها فلاش بک بکنید می شود سال 57 که انقلاب شده در ایران ما در خانه آقای سپانلو دور هم جمع شدیم و داریم صحبت می کنیم از این ور و آن ور و آقای کثیلا هم هست که از طریق سپانلو با من دوباره آشنا شد و یاد کودکی مان را باهم طی می کردیم من به لحاظ دیدن کثیلا یاد میرزاده افتادم و گفتم : که احمد یادت هست که معلمی داشتیم به نام میرزاده گفت : بله . گفتم : من همش در فکر این هستم که تمام زندگی که مطلبی نوشتم حرفی گفتم و شعری نوشتم همیشه فکرم این بود آقای میرزاده این را بخواند چی فکر می کند برای اینکه در همان سال پنجم دبستان من شاگرد اول شدم و او مجبور شد جایزه را که یک گلستان سعدی بود به من داد که با خط خیلی زیبایی نوشته بود به آقای اسماعیل نوری علا به امید آینده درخشان او .  و من همه این زندگی را تا آن زمان به یاد میرزاده و اینکه میرزاده چه فکر می کند راجع به کارهای من گذرانده بودک احمد کثیلا تاملی کرد و گفت مگه تو نمی دانی ؟ گفتم نه گفت آقای میرزاده توده ای بود و بعد از 28 مرداد گرفتنش و تیرباران شد . من تا آن زمان فکر می کردم تیرباران شده ها بیشتر افسران بودند من
 نمی دانستم شخصی ها هم بودند ولی کثیلا می گفت من با پسر میرزاده اکنون دوست هستم و می دانم که این اتفاق افتاده است . می خواهم بگویم این آدمی که اینجور روی زندگی من تاثیر داشت هیچگاه از سال 32 تا به این طرف وجود خارجی نداشت و فقط در من زندگی می کرد در چهره خانه من زندگی می کرد .
میبدی : بعنوان کسی که تجربه مدرسه  مختلط را داشت اگر به شما این اختیار را می دادند این مدرسه ها را توسعه می دادید یا جمع می کردید ؟
نوری علا : من مسلما توسعه می دادم من قبل از اینکه بروم در جوادیه مرا در کودکستان گذاشته بودند که 
نوری زاده هم در ان کودکستان بود از 5 تا 7 سالگی آن کودکستان می رفتم که مخالط هم بود همان دوسال کودکی با نشستن دخترها ما زیاد تفاوتی نمی دیدم به همین دلیل در زندگی داخلی خودم بین خودم خواهرم پرتو و آن یکی خواهرم پروانه هیچ تفاوتی را احساس نمی کردم خوب البته پدر و مادرم هم کمک می کردند .
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 اسفند 

1393

 

آقا? دکتر نور? علا م? خواه?د امروز ما را کجا ببر?د ؟

: 

م?بد? 

 

چون من قصدم از آغاز ا?ن برنامه چهره خانه صحبت از آدم ها?? است که در زندگ? خود من نقش

: 

نور? علا 

 

عمده ا? داشتند ممکن است آدمها? مشهور? نبودند و کس? آنها را نشناسد ول? ا?نکه چگونه آدم ساخته م? شود 

در کوره ها? ارتباط با د?گران ا?ن زندگ? آدم رفته رفته م? شود موزه و ?ک چهره خانه ?ک سر? آدم ها هستند که 

به هم?ن دل?ل من امشب دلم 

. 

آمدند به زندگ? آدم? پا?دار ماندند و بخش? از شخص?ت انسان را تشک?ل م? دهند 

 

م? خواهد که اندک? برگردم به خ?ل? قد?م ?عن? به کودک? ها? خودم و از ?ک معلم ?اد بکنم که واقعا تاث?ر عج?ب و 

. 

غر?ب? بر زندگ? من داشته و داستان ش?ر?ن و محزون هست 

من در سال 

1321

 در سنگلج واقع در م?دان حسن آباد به دن?ا آمدم و خانه خودمان در بازارچه شاهپور بود و کلاس 

اول دبستان را به مدرسه هدا?ت رفتم اما در تابستان م? رفتم وارد 

8

 سالگ? بشوم پدر من تصم?م گرفت جا? 

زندگ? ما را عوض بکند و چه مذاکرات? با مادرم داشتند و چرا ا?ن تصم?م را گرفتند من نم? دانم ول? موقع ا? د?دم 

که ?ک کام?ون آمد و اثاث ما را که ?ک کوچه بار?ک? بود در ز?ر بازارچه شاهپور به نام کوچه پشت کل?سا ، کل?سا?? 

آنجا بود و کوچه ا? پشت آن بود فکر کنم هنوز هم آن کوچه آنجا باشد از آنجا بعد ما را سوار درشکه کردند و ا?ن 

خ?ابان شاهپور را گرفت?م و رفت?م پائ?ن رس?دم به د?واره باشگاه ورزش? راه آهن  که خ?ابان آنجا تمام م? شد و 

بعد پ?چ?دند دست راست وارد م?دان راه آهن شد?م از م?دان راه آهن رد شد?م و پل? بود از رو? آن هم رد شد?م 

وارد ?ک محوطه عج?ب و غر?ب? شد?م که ?ک سر? کوچه ها? خاک? و ا?نها بود ?ک خ?ابان اصل? هم داشت که

 

 م? گفتند خ?ابان 

20

 متر? و ا?ن منطقه اسمش بود جواد?ه ، علت جواد?ه بودن هم ا?ن بود که آقا?? بود به نام جواد 

آقا و ثرمتمند بود و ا?ن زم?نها? جواد?ه اکثرا مال ا?شان بود و ا?شان بود که کوچه بند? کرده بود و خ?ابان بند? 

کرده بود ب?شتر هم مهاجران? که از شهرستانها آمده بودند ا?ن محله داشت و محله ا? بس?ار فق?ر نش?ن? بود من 

واقعا تا آن موقع که نرفته بود?م آنجا اصلا تصور? از فقر نداشتم و آنجا ?ک خانه ا? داشت?م در کوچه ?کتا در آنجا 

پدرم خر?ده بود و ما را اسکان داده بود از لحاظ داخل خانه وضع ما خ?ل? بهتر بود نسبت به خانه ا? که در بازارچه 

شاهپور داشت?م ا?نجا ح?اط بزرگ? داشت اطاقها? متعدد? داشت درخت? و گ?اه? و حوض و تلبمه ا? که حوض را 

پر م? کرد?م ، من 

8

 سالم بود که رفت?م آنجا ?کباره مثل ا?نکه به کره مر?خ پرتاب شده باشم اصلا با مح?ط عج?ب و 

غر?ب? روبرو شدم و وقت? که هم مهرماه شد و گذاشتنم به مدرسه ، مدرسه عج?ب و غر?ب? بود?ک ساختمان دو 

طبقه ا? بود در همان خ?ابان 

20

 متر? جواد?ه ز?ر ناز? آباد و مدرسه مختلط دخترانه پسرانه بود همه شاگردها? 

ا?ن مدرسه سن ها? بالا داشتند مثلا مبصر کلاس دوم ما جوان? بود به نام آقا? راست?  که 

18

 سالش بود ول? 

کلاس دوم دبستان بود و دختر و پسرها هم با هم م? لول?دند و باز? م? کردند گاه? م? د?دم در دستشو?? ها دو 

